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  چکیده
اصـل  «از نظریه و راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن، در فهم واژگان اللغة ابن فارس در معجم مقاییس 

 ـبهره جسته» معنایی ن نظریـه معنـاي   اند. این نظریه به صورت گسترده و جدي از سوي ابن فارس مطرح گردید. در ای
اي کـه اصـل معنـایی بـا      به گونه شود یا همان اصل معنایی آن شناخته میاستعمالی واژه، به عنوان گوهر معنایی، بن و 

هـاي متعـدد    تواند داراي اصـل  میاساس نظریه ابن فارس، هر واژه ماند. بر تغییر صیاغت و هیئت واژه باقی میتطور و 
سزایی دارند، اما این نظریه، نـزد راغـب اصـفهانی بـر ایـن       فهم عمیق واژه تأثیر بهاصول در  معنایی باشد و هر یک از

گردند. این نوشـتار   و سایر معانی، به آن اصل بازمیاساس استوار است که هر ریشه لغوي تنها داراي یک اصل معنایی 
توان برشمرد: نظریه اصل  گونه می ندست یافته که مهترین آنان را ای نتایجی به تحلیلی ـگیري از روش توصیفی   با بهره

ابن فارس در موارد فراوانـی بـه اصـل معنـایی     معنایی با نظریه اشتقاق متفاوت بوده و از نظر رتبه متأخر از آن است. 
واحد قائل شده که به نظر در این موارد موفق به کشف رابطه معنایی بین واژگان مشتق از یک ماده گردیده، اما در بقیه 

دلیل عدم موفقت در کشف رابطه معنایی جهت ارجاع به اصل واحد معنایی ناگزیر از ایجاد اصول معنایی شده  موارد به
هماهنـگ نیسـت و در برخـی مـوارد     در برخی از موارد دیدگاه راغب با ابن فارس در ارائه اصل معنایی واحد است. 
خلاف ابن فارس در صـورت عـدم کشـف    ب برمل کرده است. راغتر از راغب ع فارس در کشف اصل معنایی دقیق ابن

پیوند معنایی میان واژگان یک ماده به جاي تأسیس و ایجاد اصل معنایی دیگر تنها به ذکر معناي آن واژه اکتفا کرده و 
  ن ماده سکوت پیشه کرده است.آدر خصوص اصل معنایی آن یا ارجاع آن به اصل معنایی مذکور در 
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  لهأمس بیان -1

با توجه به جایگاه اصل معنایی در فهم واژگان قرآنی؛ برخی از لغویان به بررسی اصـل  
تري از آیات دست  تا به فهم دقیق اند قرآنی پرداخته معنایی واژگان عربی و به ویژه واژگان

اند ضروري  داختهترین منابع لغت که به این مهم پر ت و بررسی مهمیابند. از این روي شناخ
هـایی لغـوي متقـدم     رس و راغب اصفهانی از جملـه شخصـیت  فا در این میان ابننماید.  می

انـد.   معنایی واژگان قرآنی انجـام داده  یابی به اصل هاي فراوانی جهت دست هستند که تلاش
هم در این زمینه پاسخ گوید که عبارت اسـت از:  هایی م پرسشاین مقاله درصدد است تا با 

است یـا ممکـن    معنایی اصل یک داراي اي لغوي آیا هر ریشهمراد از اصل معنایی چیست؟ 
اصل معنایی چه جایگاهی همچنین است یک ریشه لغوي داراي چندین اصل معنایی باشد؟ 

  در بررسی واژگان قرآنی دارد؟
  

  مقدمه  -2
، از ورود واژگـان دخیـل و غیـر    و پـنجم  ژه در قرن چهـارم نویسان عرب به ویقاموس

در مـورد   اللغـةعربی، به حوزة زبان نگران بودند، تا جایی در مقدمه تحقیق معجم مقاییس 
ابن افرس به التزام وي بـه بیـان لغـات و واژگـان صـحیح معـروف       « ابن فارس گفته شده:

س، تلاشی با این رویکرد است. ابـن  ابن فار» مقاییس اللغه«) لذا  28فارس،   (ابن. ١»است
  فارس نیز با حفظ این حساسیت، با همان رویکرد به جمع آوري واژگان پرداخته است.  

لـیس  «هاي به ظاهر عربی را با رویکرد انتقادي او با شم زبانی که داشته، برخی از واژه
ر بـین  گذارد. وي علاوه بر ایـن حساسـیت کـه ویژگـی عمـومی د     کنار می» له اصل عربی

سابقه در شرح واژگان در پیش گرفت، اسلوبی  نویسان عرب بوده است، ابتکاري بیقاموس
دو حرفـى یـا سـه     هنو که نه قبل و نه بعد از وي، کسی آن را ادامه نداد. او بـراي هـر واژ  

                                                                                                                                        
 .»اللغات من صحیحال إیراد بالتزامه فارس ابن فقد عإرف« .1
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کند، ابن فارس، هرچند بـه  حرفى، یک یا چند حوزه معنایى تعریف و تعیین و کدگذاري می
اللغه از آن گرفتـه شـده کـه از     ت و بناي مقاییسشاشراف و توجه کامل دا موضوع اشتقاق

بندي و کدگذاري منحصر بـه فـردي   اما او با این دسته  استادش ابن درید به ارث برده بود،
نویسی عربی پدیـد آورد. هـر   اي در قاموسکه انجام داد، علاوه بر بحث اشتقاق، مسیر تازه

یاد که ابن فارس در بررسی مواد واژگـان   دقت کند در می ةاللغـ کس در متن معجم مقاییس
بسیار هوشمندانه عمل کرده و بر اساس تطور پیوند اصطلاحات با اصول اشتقاقی آن پـیش  

کند و پـس از  رفته است. او در ابتدا، یک نقشۀ معنایی عام براي هر واژه تعریف و تعیین می
هـاي  عینی و عملی براي آن حوزه یـا حـوزه   هايآن، با ذکر آیات و اشعار و امثال مصداق

  کند.معنایی ترسیم می
مفسران از نخستین روزهاي نزول قرآن، نیازمند معنی لغات غریب قرآن بودنـد تـا بـه    
مراد الهی نزدیک شوند و بتوانند تفسیر و یا کشف مراد الهی نمایند. به همین جهت کتابهـاي  

ي اللغه مرتبط به قرآن تدوین شده که در بین آنهـا  غریب القرآن یا مشکل القرآن و یا کتابها
  درخشد.  اللغه و مفردات قرآن همچون خورشیدي می کتاب معجم مقاییس
تدوین کتـاب معجـم مقـاییس اللغـه ابـن      با فاصله اي نه چندان زیاد از  مفردات راغب
فاي و این دو در عصري نزدیک به هم می زیستند؛ چنانکه ابن فارس متو فارس تدوین شد

آنچه در مقایسه  1ق) است و راغب نیز  در قرن چهارم و پنجم می زیسته است است. 395(
این دو کتاب مهم است استفاده از عبارت اصل یا اصـلان و یـا اصـول متضـاده اسـت کـه       

اند که کلمه اصـل از نظـر آنهـا     محققان در برداشت معناي اصل و مبانی آنها جستجو نموده
تاب مفردات معتقد به اصل واحد در معنی همه لغات و ابن فارس چیست و چرا راغب در ک

در مقابل در بیش از صد مورد، معتقد به اصلان و یا اصـول هسـت و آیـا تفـاوت آنهـا در      

                                                                                                                                        
اند. با استناد  ق گفته 565ق تا  396گونه بیان شده است که از سال  15در سالمرگ راغب اختلاف وجود دارد و تا  .1

هاي صورت گرفته توسط یکی از نویسندگان معاصر، وفات او تقریبـا در اواخـر قـرن چهـارم و      به یکی از پژوهش
نژاد، بررسـی روش تفسـیري   : امیر احمـد ـ نک شواهد علمی بیشتري است.اوائل قرن پنجم است و این تاریخ داراي 

 ش، بخش اول.1394راغب اصفهانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
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  مبانی اجتهادي کشف معنی لغت،  سبب این اختلاف در معنی لغات شده است؟
 هاي اصل داراي تواند یم واژه هر جمله مجتهدان لغوي است که معتقد است فارس از ابن

د رسـد   نظـر مـی   ها تاثیر بگذارند؛ به عمیق واژه فهم در اصول از کدام هر باشد و معنایی متعد
ذیرنـد و در  اند چنین اعتقـادي را بپ  دیگر مجتهدان در لغت، به ویژه راغب اصفهانی نتوانسته

 اند. درستی آن تردید نموده

  
  پیشینه پژوهش. 2-1

و راغب اصـفهانی در   اللغة و مبانی ابن فارس در معجم مقاییس تحقیقاتی چند در روش
اثـر  » مقاییس ابن فارس و اسس المعنـی « -1مفردات قرآن صورت گرفته است؛ از جمله: 

هاي کتاب المفردات راغـب و   ویژگی« -2. اللغة العربیـةمحمد رشاد الحمزاوي، مجله مجمع 
عنـد   ةالزیـاد « -3ا شمخی، مجله مفتاح. اثر مین» هاي معنایابی واژگان در آن بررسی روش

  .للغـةاثر مهدي علـی آل ملحـان، مجلـه علـوم ا    » للغـةابن فارس من خلال معجم مقاییس ا
» میزان فی تفسـیر القـرآن  پژوهی علامه طباطبایی در ال جایگاه مفردات راغب در واژه« -4

مد ابن فارس فـی  منهج اح« -5تقی دیاري، مجله پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن. اثر محمد
العربـی الأردنـی.    اللغـةاثر محمود عبداالله جفال، مجله » للغةالنقد اللغوي فی معجم مقاییس ا

لمفـردات راغـب؛ مـورد مطالعـه:     شناسـی ا  دیدگاه انتقادي علامه طباطبـائی در لغـت  « -6
شـناختی قـرآن    اثر مجید صادقی مزیدي، مجلـه مطالعـات سـبک   » هاي مائده و انعام سوره
للغـة الـدین الفقـراء، مجلـه ا    اثر سـیف » للغةمآخذ ابن فارس فی معجم مقاییس ا« -7 کریم.

ابن فارس و التحقیق  اللغةواکاوي نظریه اصل معنایی در معجم مقاییس . «8العربی الأردنی. 
اثـر مصـطفی عباسـی    » مصطفوي (بررسی موردي برخی واژگان قرآنـی)  فی کلمات القرآن

  عات ادبی متون اسلامی.مقدم و همکاران، مجله مطال
و  اللغـة هاي کلـی و روش ابـن فـارس در معجـم مقـاییس      مقالات مذکور به بررسی ویژگی

رسـد اثـر    نظر می اند و با توجه به تتبع صورت گرفته به راغب اصفهانی در مفردات قرآن پرداخته
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  کرده است.اصفهانی را بررسی و تحلیل ن فارس و راغب مستقلی نظریه اصل معنایی را نزد ابن
  

  چیستی اصل معنایی. 2-2
ا به عنوان کلمه اصل به معناي اساس، ریشه، پایه و زیر بنا در هر چیزي است و در اشی

). لغت دانان معاصر معانی زیـر را  7/156شود (فراهیدي،  کار برده می پایین نقطه آن چیز به
 ـ      «اند:  براي اصل برشمرده (دهخـدا،  » ه و اسـاس بـیخ، بـن، بنیـاد، پایـه، پـاي، شـالوده، تن

هاي استواري است کـه هـر علـم بـر آن تکیـه       در اصلاح  قوانین بنیان» اصل). «2/2388
هـا   ها اختلاف کند و ایـن بنیـان   کس نتواند در موجودیت آن بنیان اي که هیچ زند به گونه می

) و پایـه، بسـتر و   30عـک،  نظران آن علم امـري پدیرفتـه شـده اسـت (     میان همه صاحب
 ).28 ،مفردات قوانینآید (مودب،  حساب میي یک علم اصل آن به ها ساحت

 همـۀ  در یک واژه که معنایی«اند:  چنین نوشته» اصل«ژوهان  در مورد برخی از قرآن پ

ر، هنگام در بوده و  دارا آن مشتقّات و ها صیغه و حالات را حفظ نماید،  اصلی معناي آن تطو
 همان، معناي معنایی و یا به عبارتی دیگر: اصلاصل معنایی یک لغت در زبان عربی است 

 مشـتقّ  هـاي  صـیغه  تمـامی  در و دارد وجود اشتقاق مبدأ در که است اصیلی مفهوم حقیقی و

، بن معنایی و گوهر معنـایی  »اصل«رسد  نظر می ). به5 ص گردد. (طیب حسینی، می جاري
  در اصطلاح مفردات پژوهان به یک معنا به کار رفته است.

  
  ابن فارس اللغة ظریه اصل معنایی در مقاییس ن -3

هـایی بـراي   هاي منحصر به فرد مقاییس اللغه، احصاي حوزه یـا حـوزه  یکی از ویژگی
معناي هر واژه در ابتداي بحث است. این اسلوب در  کتاب معجم مقـاییس اللغـه نشـان از    

ا در یـک نظـم منطقـی    آوري واژگانی پراکنده و  قرار دادن آنهمیزان تبحر نویسنده در جمع
  است. این ویژگی، جایگاه مقاییس اللغه را به عنوان یـک نقطـه عطـف در تـاریخ قـاموس     

توان گفت، مقاییس اللغه فقـط یـک قـاموس    طوري که می نویسی عربی ارتقا داده است، به
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 شناسی جدید است.واژگان نیست، بلکه یک کتاب ارزشمند در فقه اللغه قدیم عربی و زبان

اییس اللغه به وفور به تبیین رابطه میان معناي اولیه واژه با معانی دومـی، سـومی،   در مق
هاي عربی و از اخته شده، و این در حالی است که این اسلوب در دیگر قاموسدچهارمی پر

هـا،  شود. در مقایسه مقاییس اللغه با دیگر قـاموس آن جمله در الصحاح به ندرت یافت می
شود گفت: مقاییس اللغه یـک  شود تا جایی که میر و بیشتر نمایان میآنها بیشت هايتفاوت

  کتاب جامع در فقه اللغه عربی قدیم است.
براى هر ماده، اصول معنایى آن را ذکر کند و مشتقات مختلف آن ماده را بـه   ابن فارس

تـوان بـر او    آن اصول برگرداند، این کار گرچه اجتهادى بوده و در بسـیارى از مـوارد مـى   
ار مـورد نیـاز   نظیر است و امروزه نیز کـار او بسـی   اشکالاتى وارد کرد، اما در نوع خود بى

که او اولین کسى است که این کار را در این حجم وسیع انجـام داده اسـت. او    است؛ چه این
براى هر واژه دو حرفى یا سه حرفى، یک یا چند حوزه معنایى در نظر گرفته است کـه در  

هاى مختلفـى کـه از آن ریشـه مشـتق      هاى هم ریشه مشترك است و معناى واژه همه واژه
  گردد. ى همین حوزه معنایى مشخص مى ر پایهشوند، ب مى

ابن فارس در مقدمه معجم مقاییس در مورد هدف، اهمیت و انگیـزه خـود از نگـارش    
ی دارد کـه از  هاي صحیحی دارد و اصـول  همانا زبان عربی مقیاس«کتاب، چنین می گوید: 
 ـگیرد. افراد بسیاري در زمینـه لغـت و زبـان عربـی کتـاب       آن فروعی سرچشمه می ألیف ت

اند و آنچه که ما قصد  اري از آن معیارها را بیان نکردهاند، اما اصلی از آن اصول و معی کرده
، آن را داریم، باب گرانقدري از علم است که جایگاهی والا دارد و ما در صـدر هـر فصـل   

شود را قرار دادیم تا جمله کوتاه و جامع و به صـورت   اصلی که مسائلش از آن منشعب می
  )1/3(ابن فارس،  ١.»و نزدیکترین معنا بوده، شامل تفصیل باشد با کمترین لفظساده 

ابن فارس براي هر واژه دو حرفی یا سه حرفی یک یا چند حوزه معنایی در نظر گرفته 
                                                                                                                                        

نَّ . 1 اس فى جوامع اصحیحةً العرب مقاییس لِلُغةِ إِ ا تتفرعّ منها فروع. و قد ألَّف النَّ عربـوا فـى    للغة، و أصولً ما ألَّفوا، و لم ی
نا إلیه باب من العلـم جلیـلٌ، و لـه    شئٍ من  مأْ و ذلک عن مقیاس من تلک المقاییس، و لا أصل من الأصول. و الذى أَ

ا کلَّ فصلٍ بأصله الذى یتفرعّ منه مسائلهُ، حتىّ تکونَ  نَ ر و قد صد .فصیلالجملةُ الموجَزةُ شاملةً خطرٌ عظیم  .للتَّ
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اي مختلفی که از آن ریشه ه هم ریشه مشترك است و معناي واژه هاي است که در همه واژه
چه این نظریـه پـیش از   گردد و گر زه معنایی مشخص میشوند، بر پایه همین حو مشتق می

به گونه جابجایی حروف یک واژه مطـرح شـده    بن احمد فراهیدي خلیل العین این در کتاب
 ، اما ابن فارس نخستین کسی است که آن را به صورت یک نظریه مستقل مطرح کـرد. است

مؤلف در این اثر کوشیده براي هر ماده اصول معنایی آن را ذکر کند و مشتقات مختلـف آن  
هر کلمه را به صـورت  ها کلمه وجود دارد که  ن اصول برگرداند و در هر ماده دهماده را به آ

  کند. خاص تفسیر می
آن  معناي لغوي پایه و اساس هر چیز دانسته اما در اصـطلاح،  را در» اصل« ن فارساب
ة  یـک  مختلف کاربردهاي و هیئتها میان مشترك معنایی را بن لحـاظ   و وضـع  لغـوى در  مـاد

» اصـل «). به عبارت دیگر 81؛ عباسی مقدم و دیگران، 1/109(ابن فارس،  داند. واحد می
هاي  شود که در کاربردها و گونه می موضوع له مواد اطلاق در اصطلاح ابن فارس بر معناي

ران نیـز  نگـا  ند پیش از ابـن فـارس برخـی از معجـم    مختلف یک ریشه وجود دارد. هر چ
)، اما در غالب مـوارد مقصـود آنـان از    18-12اند (جبل،  کار برده را در این معنا به» اصل«

 ـ  ایی، آن معنـایی اسـت کـه معـانی     اصل ریشه لغوي است نه بن معنایی. مقصود از بـن معن
  کاربردهاي مختلف برگرفته از آن مشتق از آن باشد.

  
  هاي قرآنی تبیین نظریه ابن فارس با مثال. 3-1

هاي مختلف واژه وجود دارد. مقصود از هیئت، تغییرات  ها و هیئت اصل معنایی در قالب
کـان واژه و بـه تبـع تغییـر     صرفی واژه است که این تغییرات در تغییر نوع، مقدار، زمان و م

معناي آن واژه مؤثر است. با توجه به اینکه رویکرد به اصل معنایی در فهم و دریافت کامل 
هایی از مثال هایی قرآنی بر مبناي نظریه ابن فـارس در ذیـل    معناي واژه مؤثر است، نمونه

  تبیین شده است.
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  واژه جنّ. 3-1-1
ر] و      «گوید:  می» ج ن ن«ابن فارس در ماده  ـتْ الجیم و النـون أصـل واحـد، و هـو [الس

ر )؛ که جیم و نون مشدد بر یک گوهر معنایی دلالت دارد که آن 1/421(ابن فارس، » التستّ
واژگان مشتق از این ماده حاصـل  پنهان کردن و پنهان شدن است و دیگر معانی که از سایر 

ـنّ «اژگانی همچون گردد. بدین ترتیب در و شود، به این اصل معنایی بازمی می ،  »جُنّـة«، »جِ
جنّ«، »جنین«، »جَنّة« ،»جِنّة« نان«، »م نون«و » ج هفته ن کردن شدن یا پنهان معناي پنهان» ج

هاي م ریشه پیوند ایجاد کنـد یـا پیونـد   کند میان واژگان ه است. گویا ابن فارس تلاش می
  .  موجود را کشف نماید

  
  واژه اکل . 3-1-2

و الکـاف و الـلام بـاب تکثـر      ةالهمـز «  می گویـد: » أ ك ل«ماده  ابن فارس در معناي
روعه، و الأصل  )؛ در نظـر ابـن فـارس    1/122ارس، (ابن ف»  ، و معناها التنقُّصةواحدکلمة فُ

کلـة«توان به  که ازجمله می تقاقات متعددي داردچند این ماده فروع و اشهر
َ
، أکـول،  اُکلـة، أ

ـل و     اِکلة، اَکِلَةاکَیل،  ،لةآکل، مأکل، مؤکل، اکُل، اکَو ـل، اکُـال، اکََ ؤکـل، م » مئکلـة، ائتکل، تأکّ
) اما با این وجود داراي یک اصل معنایی است و آن هـم  125-1/122اشاره نمود (همان، 

» أکـل ربـا  ) «75ه، مائـد ال؛ 49، عمـران  (آل» أکل طعـام «. به عنوان نمونه است» کم شدن«
 ـ«)، 130، عمران ؛ آل275، بقرهال( ؛ 174ه، بقـر ال» (أکـل نـار  «)، 62ه، مائـد ال» (ل سـحت أک
عمالات قرآنی این واژه ) از جمله است2، نساءال؛ 188ه، بقرال» (أکل مال«) و 183 ،نعمرا آل

» کـم شـدن  «توجه به نظریه ابن فارس باید در همه این واژگـان، اصـل معنـایی    است که با
  لحاظ شده است.

  
  حسب . واژه3-1-3

داشت، امـا در ایـن نمونـه بـه      ن فارس بر اصل معنایی واحد تأکیددر دو نمونه فوق اب
اي پرداخته شده که در دیدگاه ابن فارس بیش از یک اصل معنـایی دارد. ابـن فـارس     واژه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
13

 ]
 

                             8 / 24

http://pnmag.ir/article-1-1981-en.html


  263///   راغب قرآن مفردات و فارس ابن اللغه مقاییس معجم در واژگان معنایی اصل نظریه واکاوي

، برخی از واژگـان را  »أصلان«برخی از واژگان را داراي دو اصل معنایی دانسته و با تعبیر 
و برخی از واژگان » ةثأصول ثلا«یا » أصولثة ثلا« داراي سه اصل معنایی دانسته و با تعبیر

از آن یـاد   »أربعـةأصـول  «یـا   »أصـول أربعة «را داراي چهار اصل معنایی دانسته و با تعبیر 
و در نهایت برخـی از واژگـان را داراي پـنج اصـل      کند که نمونه ذیل از آن جمله است می

  ن یاد می کند. از آ» خمسةأصول «یا » أصولخمسة «دانسته و با تعبیر 
... فـالأول: العـد   :أربعةالحاء و السین و الباء أصول « گوید: می» ح س ب«ابن فارس در ماده 

ـبانُ   …یة و الأصل الثانى: الکفا …الشَّمس و القْمَرُ بحِسبان قال اللَّه تعالى: سو الأصل الثالـث: الح  ،
الذى ابیضَّت جلِدتهُ مـن    الأصل الرابع: الأحسب و …ةالصغیر ة، و هى الوسِادنَةٍ حسبا  و هى جمع

داراي چهار اصـل  » حسب«)؛ یعنی: 61- 2/59(ابن فارس، » … داء ففسدت شعَرته، کأنَّه أبرص
) به ایـن اصـل معنـایی    5، معنایی است، اولی: شمارش، در قرآن کریم نیز تعبیر حسبان (الرحمن

یعنـی کسـی   » أحسـب «ي بالش کوچک، چهارم: گردد. دوم: کفایت، سوم: حسبان به معنا بازمی
که پوست او به علت بیماري سفید شده و موهاي او از بین رفته و گویـا بـه پیسـی مبـتلا شـده      

 معنـاي  یعنـی  - ابن فارس براي این ماده چهار اصل معنایی ذکر می کند که دو مورد آن ». است
د و یـک مصـداق بیشـتر    برکـار  یـک  تنها یک هر و هستند انحصاري مصداق -  چهارم و سوم

سایر معانی به ایـن دو اصـل   ندارند. اما در معناي اول و دوم دو بن معنایی در نظر گرفته شده که 
توان گفت ابن فارس در این مورد به خصوص و در دیگر مواردي کـه بـیش از    گردند. می باز می

ا پیونـدهاي موجـود را   یک اصل ذکر کرده نتوانسته بین معانی اصول یاد شده پیوند برقرار کند ی
 ـ      ن مـورد  کشف کند، به همین دلیل آن واژه را داراي چنـد اصـل معنـایی پنداشـته اسـت. در ای

گـردد؛   نیز به اصل معنایی شمردن بازمی دانسته و حال آنکه کفایتشمارش و کفایت را دو اصل 
  شود. ختم میچرا که نهایت شمردن به کفایت 

  
  اییرابطه اشتقاق کبیر و اصل معن. 3-2

ار بر این باورند که نظریه ابن فـارس همـان نظریـه     برخی از لغویان معاصر همچون نص
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). در مقابل دیگر اهل لغـت نظریـه ابـن فـارس را متفـاوت و      78اشتقاق کبیر است (نصار، 
تـر و   ). بـراي بررسـی دقیـق   124؛ حمـزاوي،  19اند (جبـل،   مستقل از اشتقاق کبیر دانسته

د ابتدا انواع اشتقاق به اختصار بیان شده تا تفاوت اصل معنایی بـا  قضاوت بهتر در این مور
  اشتقاق کبیر روشن شود.

  
  انواع اشتقاق .3-2-1

اشتقاق به معناي صیاغت و ساخت یک کلمه از یک یا چند کلمه دیگر با محافظت بـر  
و معنا  روي برخی از واژگان در لفظ ). از این1میان آنها است (امین، تناسب لفظی و معنایی 

شـود   یـاد مـی  » اللغـة الاشـتقاقیة«اند که از آن در زبان عربی بـه   از دیگر واژگان وام گرفته
در الخصائص اشتقاقی را مطرح کرده که گاه با عنـوان   ق) 392 ابن جنیّ (م ).313(زیدي، 
م رسد مفهـو  ) که البته به نظر می313بن جنی، برد (ا کبیر و گاهی اشتقاق اکبر نام می اشتقاق

اشتقاق کبیر درست بوده و اشتقاق اکبر نوع دیگري از اشتقاق است. ابن جنیّ اشتقاق کبیـر  
را همان اصل معنایی دانسته حال آنکه بـین آن دو تفـاوت وجـود دارد. بـراي تبیـین ایـن       

  پردازیم. بیین مفهوم اشتقاق و انواع آن میتفاوت ابتدا به ت
  

  اشتقاق صغیر .3-2-1-1
گاه لفظ اشـتقاق بـه صـورت مطلـق     ق همان اشتقاق صرفی است و هراین نوع از اشتقا

شـود:   رد. در تعریف این اشتقاق گفتـه مـی  کار برده شود به این نوع  از اشتقاق انصراف دا به
عبارت است از ساخت و صیاغت یک کلمه از یک کلمه دیگر که در معناي ماده و ترتیب «

آنکه معناي اصلی را داراست اما بـه دلیـل    حروف اصلی همسان و متفق بوده و واژه دوم با
تر نیز دلالـت دارد،   به دلیل اشتقاق، بر معنایی فزون اختلاف در حروف یا شکل با واژه اول

قَ مشتق شده است (طلیمات،  َق که از قل َلَ و قل فَ   با اندکی تصرف). 36همچون غافل که از غَ
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  اشتقاق کبیر .3-2-1-2
را اشتقاق اکبر نیز نامیده، توسط خود وي چنین تعریـف شـده    این اشتقاق که ابن جنی آن

هـاي   جـایی  اشتقاق اکبر عبارت است از حمل معنایی واحد بر یک ماده ثلاُثی و جابه«است: 
هاي ششگانه و تمام صـیغ آن در معنـاي یکسـان و     اي که همه این ترکیب گونه ششگانه آن به

تبـاط  هاي آن با معناي مقصود ار ها یا صیغه کیبترواحد مشترك باشند. حال اگر یکی از این 
  ).  134جنی،  (ابن» ها رابطه برقرار نمود اي ماهرانه میان آن گونه چندانی نداشت، باید به

در این تعریف که از سوي ابن جنی ارائه شده گویا در تلاش است اشتقاق کبیر مصـطلح و  
دو، دو اصطلاح و مفهوم مجزا و مسـتقل   اصل معنایی تلفیق کند، اما باید در نظر داشت که این

  بـه   حرفی 4یا   حرفی 3کلمه   هاي یک جایی صامت و جابه  از قلب  اشتقاق کبیراز هم هستند. 
 -   ملـک  -   مکـل  -   کمـل  -   کلم«وجود دارد، مثلاً   مشترکی  آنها معناي  میان  آید که می  دست
  ).  134جنی،  اند (ابن ) شریک و شدت  ت(قو  مفهوم  ها در یک همه آن  که  » لمک -   لکم

تـا    اسـت   کوشـیده   گردد. وي بازمی  احمد فراهیدي  ابن  خلیل  به  در واژگان  اندیشه قلب
وجود   ها به جایی صامت از جابه  که  هاي احتمالی بر همه شکل را باتکیه   عربی  زبان  واژگان
  العین  نها را از یکدیگر باز شناسد و کتابآ  مستعملو غیر  ، گرد آورد کرده و مستعملآید می

  . است  شده  تنظیم  اندیشه  همین  او نیز بر اساس
نظریه ابن فارس نه تنها تلفیق اشتقاق کبیر و اصـل معنـایی نیسـت، بلکـه مفهـومی در      
عرض اشتقاق کبیر بوده و با آن متباین است؛ چرا که قلب لغوي و تغییـر در سـاختار لفـظ    

بازگشت چند معنا به یک معناي اصلی پس از رخ دادن اشتقاق است. اشتقاق چیزي غیر از 
هاي متعدد بدون در نظر گرفتن ترتیب میان آنها  میان ریشهکبیر در پی کشف ارتباط معنایی 

فـارس در اصـل معنـایی از     مشترك باشند، حال آنکه نظریه ابـن است که در حروف با هم 
ن مفردات یک ماده لغوي است که در حروف اصلی و سویی در پی کشف ارتباط معنایی میا
صدد پیـدا کـردن   غوي در آن رخ نداده و از سویی درترتیب حروف یکسان هستند و قلب ل

).  همچنین میان نظریه ابـن فـارس و اشـتقاق    34بن معنایی براي یک واژه است (مؤیدي، 
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قدم بـر اصـل معنـایی    صغیر هیچ نوع سازگاري وجود ندارد، بلکه اشتقاق صغیر در رتبه، م
است، به این معنا که اصل معنایی پس از توجه به اشتقاق صغیر و تغییرات صـرفی واژگـان   

  متصور است.  
  

  اشتقاق اکبر. 3-2-1-3
پـردازد   مـی   واژگانی  روابط معنایی  به  از اشتقاق  نوع  . این است  لغوي  ابدال  اکبر همان  اشتقاق

  دیگـري   المخـرج   قریـب   صامت  گانه، به هاي سه از صامت  یکی ، حفظ ترتیب  ها ضمن در آن  که
، ماننـد:   اسـت   نیز همـراه   با قلب  گاه  لغوي  . ابدال جذل -   ، جذم نهق -   تغییریافته باشد، مانند نعق

انـد،   دانسـته   اي و لهجه  پدیده صوتی  تر یک را بیش  ). اما پدیده ابدال4(کیا،   ادهم -   احتم -   اتحم
  سـخن   نهـادن بـر آن   نـام   بـدون   لغوي  از ابدال  جنی  ). ابن208؛ بدیع، 460ا اشتقاقی (سیوطی، ت

  ).46؛ سیوطی، 145جنی،  است (ابن  کرده  را ارائه  از آن  هایی ، و نمونه گفته
این نوع از اشتقاق نیز با نظریه اصل معنایی ابن فارس متفاوت است؛ چرا کـه در اشـتقاق   

دهد و تلاشی براي رهیافت بـه بـن معنـایی     رف یک واژه در واژه مشابه رخ میحاکبر تبدیل 
گیرد. وجود ارتباط معنایی بین واژگانی کـه در آن اشـتقاق اکبـر رخ داده، امـري      صورت نمی
هاي موجود میان واژگان هم ریشه که رویکـرد  صل اشتقاق اکبر بوده و کشف پیوندمتأخر بر ا

   هد و با آن نسبت تباین دارد.د اصل اشتقاق اکبر رخ میز وقوع اصل معنایی است پس ا
 

 نظریه اصل معنایی راغب اصفهانی در مفردات -4

گردد تا بیش از  هاي بنیادین یک دانشمند سبب می با توجه به اینکه مبانی و پیش فرض
و مبادي ابتدایی علم خود را دقیق، تنظـیم نمایـد و ایـن مهـم تنهـا پـس از        هر چیز اصول

هـاي   روي در اغلـب رشـته   گردد، از ایـن  حیح و منظم مبانی آن علم حاصل میریزي ص  یپ
ریـق درك  شود تـا از ایـن ط   سازي مبانی می ، بخش اعظم نیروي محقق صرف فراهمعلمی

روي بررسی مبانی و روش کتاب مفردات  ). از این1آید (کوئن،دست  درستی از آن دانش به
  نگارنده در خصوص اصل معنایی ضرورت دارد.قرآن راغب جهت دستیابی به دیدگاه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
13

 ]
 

                            12 / 24

http://pnmag.ir/article-1-1981-en.html


  267///   راغب قرآن مفردات و فارس ابن اللغه مقاییس معجم در واژگان معنایی اصل نظریه واکاوي

در مفردات که بر بنیاد مواد اصلى کلمه سامان داده شده، چنین اسـت کـه    مسلک راغب
کند، سپس معـانى   آورد، آنگاه مشتقات آن را یاد مى اش مى نخست ماده را با معناى حقیقى

 )11ش، 1378دارد (مودب،  مجازى را با تبیین علاقه حقیقت و مجاز عرضه مى

اژگان قرآنی به کـار  هاي گوناگونی را براي تبیین معانی و راغب در مفردات قرآن روش
واژگـان قرآنـی یکـی از مهمتـرین     رسد روش قرآن به قرآن در تبیین  نظر می برده است. به

مـوارد از تعریـف بـه اضـداد بهـره      هاي راغب در مفردات است. وي در بسـیاري از   روش
قـرار  » أب«آن را در مقابـل  » مأ«د نمونه وي در تبیین معنـاي واژه  گیرد. به عنوان چن می
» دخل«در مقابل » خرج«)، 204(همان، » إنس«را در مقابل » جن«)، 85دهد (راغب،  می

گیري  ). همچنین بهره288کند (همان،  معنا می» ثقیل«را در مقابل » فیفخ«) و 278(همان، 
متقدم همچون خلیل بن احمـد   نتناد فراوان به لغویااز کلمات مترادف با واژه مورد نظر، اس

، عامـه ادبـا (همـان،    )494)  و ابن الاعرابی (همان، 494، 196، 100، 82(همان،  فراهیدي
، 545، 83)، اشاره به تغییرات صرفی واژگـان (همـان،   787، 236)، عامه مرم (همان، 124
گیـري از   ) و بهـره 781، 411ن، ) بیان انواع و انحاء استعمالات یک واژه (همـا 749، 733

  هاي راغب در تبیین مفردات قرآنی است. ستناد به اشعار از جمله دیگر روشروایات و ا
سـت.  جمله مبانی راغب، ارجاع واژگان هم ریشه در یک ماده به اصل معنایی واحد ااز

 ـ  می» اصل«راغب در معناي لغوي  اع گوید: اصل هر چیز، پایه آن است که اگـر داراي ارتف
 (همان) 1گردد و بالا آید سایر اجزاي آن نیز بالا خواهد آمد.

براي مشـتقات یـک   تواند بیش از یک معنا  نایی در دیدگاه راغب اصفهانی نمیاصل مع
چند به این مطلب تصریح نکرده اما رویکرد و شیوه او در ارجاع معـانی  واژه باشد. وي هر

کنـد. عـلاوه بـر آن در مـوارد      را اثبات مـی مطلب  متعدد واژگان به یک معنا به خوبی این
نهـا بـر یـک    متعددي که ابن فارس به چند اصل معنایی براي یک واژه قائل شده، راغـب ت 

کند که موارد آن در مقایسه نظریه راغب و ابن فارس بیان خواهد  اصل معنایی پافشاري می

                                                                                                                                        
صلُ الشی« .1 مت  أَ لارتفع بارتفاعه سائرهفعة مرتء: قاعدته التی لو توه «. 
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ارائـه داده همخـوانی   » اصل«نظریه راغب در اصل معنایی واحد با تعریف لغوي که از شد. 
ار اسـت کـه   دارد؛ چرا وي اصل را پایه هر چیز دانسته و هر چیزي غالباً بر یک پایه استو

 آید.   حساب می همان اصل و ریشه آن به

مبـدأ   اصل واحد همان حقیقت معنایی یگانه و یکسان و مفهـوم اصـیلی اسـت کـه در    
). راغب اصفهانی 76اشتقاق نهفته است و در همه صیغه هاي مشتق جریان دارد (مصطفوي، 

هـو فـی   «در تبیین همه واژگانی که ذکر می کند در تلاش است تـا بـا تعـابیري همچـون     
و هـو یرجـع   «، ...»لـذلک قـال   «،  ...»و سمی مـا ... لــ   «، » ...و لذلک یسمى«، » الأصل
آنکـه نـامی از واژه    به اصل معنایی واحد توجه دهد بی ...»منه «و » ک منهکل ذل«، ...»الی
آورده باشد؛ البته در برخی از واژگان که به اصل معنـایی آن اشـاره دارد، از   » اصل واحد«

ف«عنوان نمونه در معناي  بهره گرفته است به..» أصل الـ « تعبیر ف:  «می گوید: » اُ ـأُ أصل الْ
و قلامۀ ظفر و ما یجري مجراهـا، و یقـال ذلـک لکـل مسـتخف بـه       کل مستقذر من وسخ 

)؛ اصل أف بمعنى هر چرکى و پلیدى است، و ناخن چیده شـده، و  79(راغب، » استقذارا له
اند به هر عملـى و چیـزى    هر چیزى که بخاطر آلودگى و پلیدیش ازاله و چیده شود و گفته

آیـد   دست مـی  ع در امثال این موارد چنین بهتتببا دقت و   که سبک و آلوده باشد أف گویند.
که وي تنها به اصل واحد معنایی براي واژگان قائل است. راغب در برخی از موارد کـه بـه   

شود، تنهـا معنـاي آن    اي کشف اصل معنایی واحد موفق نمیپیوند میان واژگان یک ماده بر
 ).406 کند (راغب، ده و در خصوص اصل معنایی سکوت میواژه را بیان کر

  
  هاي قرآنی بیین نظریه راغب اصفهانی با مثالت. 4-1

کامل معناي واژه مؤثر است، با توجه به اینکه رویکرد به اصل معنایی در فهم و دریافت 
  هایی قرآنی بر مبناي نظریه راغب اصفهانی در ذیل تبیین شده است. هایی از مثال نمونه
 

4-1-1 .واژه جد  
د: قطع الأرض المستو«گوید:  می» ج د د«ه ي واژراغب در تبیین معنا ج د یـةالْ و منه: ج ،
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ت الأرض:  د د و تصور من: ج ،د د: صار ذا جِ ج د فی أمره و أَ اً، و کذلک جد ج د جِ فی سیره ی
الإصـلاح، و ثـوب جدیـد: أصـله      ل: جددت الثوب إذا قطعته علـى وجـه  المجرد، فقی  القطع

دید إشـار  :قال تعالى ما أحدث إنشاؤه،المقطوع، ثم جعل لکل  قٍ ج بسٍ منْ خلَْ م فی لَ لْ ه ةب 
دیداننیـةالثا ةإلى النشأ ج یض… ... و منه قیل للیل و النهار: الْ د بِ د بالِ ج جِ ةٍ جمع   و منَ الْ ، جُـدَّ

دود، أي: مسلوك مقطوع :، من قولهمطریقة ظـاهرةأي:  ج و ا… طریق م ودد ج ـداء مـن   و الْ ج لْ
سـخن راغـب در ایـن     )؛ در ترجمه و توضـیح 188-187، (راغب »التی انقطع لبنه: الضأن

ر اسـت؛ [چـرا کـه وقتـی     طی کردن زمین هموا» جد« گوییم: اصل معنایی نمونه قرآنی می
ـد فـی    شود گویا از ما قبل آن قطع می مسیري طی می شود]، از همان اصل معنایی است: ج

 د جِ ت شد؛ [چرا که جـدیت، بـه   سیره ییعنی داراي جدی د ج د فی أمره. أَ اً و همچنین: جد ج
ت الأرض به معناي  تن و با سستی کار کردن را قطع میشوخی گرف د د کند]، تصور شده از ج

رف قطع و طی مسافت باشد به همین جهت گفته شـده: جـددت الثـوب زمـانی اطـلاق       ص
رند. اصل معنایی پیراهن جدید، پیراهن قطـع  شود که لباس را جهت ترمی می ب م قطع کنند و بِ

 :کار برده شده است. خداوند متعال فرمود شده و بریده شده است، سپس براي چیز جدید به
»یددنْ خلَْقٍ جسٍ مَی لبف ملْ هکه اشاره به نشأت دیگري دارد؛ [چرا که با آمـدن  15، (ق »ب (

... از همان اصل معنایی اسـت کـه بـه شـب و روز     شود] ع میت دنیا قطنشأت آخرت، نشأ
شـود]...   هر یک از شب و روز دیگري قطع مـی  گفته می شود [چرا که با آمدن» جدیدان«

د جمع 27  ،(فاطر» و منَ الْجبِالِ جدد بِیض«در آیه  د ةٍ ) ج به معناي راه آشـکار اسـت. از   جُدَّ
دش فته میهمین اصل معنایی است که گ ج که به معناي راه طی شـده اسـت  ود: طریق م ود ...

داء گوسفندي است که شیر آن قطع شده باشد.  و ج ودد گوسفند ج  
تـلاش اسـت تـا همـه     بررسی جد بـه معنـاي قطـع    خوبی روشن است که راغب در  به

 در مـوارد گردانـد و  باز» بریـده شـدن  «و » بریدن«را به اصل معنایی » قطع«مشتقات ماده 
بسیاري همچون این نمونه در بازگرداندن معانی مختلف یک ماده بـه اصـل معنـایی واحـد     

  موفق بوده است.
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  واژه سحق. 4-1-2
  گوید:   می» س ح ق«راغب در تبیین معناي ماده 

ـت ... و فـی الثـوب إذا أخلـق، یقـال:       السحقُ: تفتیت الشی« ء، و یستعمل فی الدواء إذا فتّ
حقَ، و السحَقاً لـذهاب لبنـه... و     أسـح أي: صـار س ،قَ الضرّعحَقُ: الثوب البالی، و منه قیل: أس

ـحقاً     َأي جعله بالیا، قـال تعـالى: فس ،َقهحیقاً، و قیل: سحأي: جعله س ،َقهحَقیل: أبعده اللهّ و أس
صـوص  ر  خ)؛ سحق به معناي کوبیدن و خرد کردن اسـت و د 401(راغب، » لأصَحابِ السعیرِ
مـورد پیـراهن   رود هنگامی که خورد شده و نرم کوبیـده شـود ... در    کار مى کوبیدن داروها به

آن، گویـا کوبیـده و خـورد شـده و     شود؛ [چرا که به دلیل استفاده زیاد از  کهنه سحقُ گفته می
شـیر [گویـا   ... از همین اصل معنایی است أسَحقَ الضرّع یعنی با از بین رفتن ازبین رفته است]

دور کند و در هـم   شود: أبعده اللهّ و أسَحقهَ یعنی خدا او را شیردان کوبیده شده است]. گفته می
فسَـحقاً لأصَـحابِ   «شود: سحقهَ یعنی آن را کهنه کرد. خداونـد متعـال فرمـود:     بکوبد. گفته می

شوند]. راغب در این نمونه نیـز   ) [به این معنا که اهل جنهم در هم کوبیده11، ملکال( »السـعیرِ 
  را به اصل معنایی واحد، یعنی کوبیدن باز گرداند.   » سحق«در تلاش است تا همه معانی ماده 

  
  واژه سکون. 4-1-3

ـکوُنُ: ثبـوت الشـی   «می گوید: » س ك ن«در تبیین ماده راغب  ء بعـد تحـرّك، و    الس
کون و ما ی کنَُ: الس کنَُ إلیهیستعمل فی الاستیطان... الس تی یسکن بها،   س ار الّ کنَُ: النّ و الس ...
کون فی دار بغیر أجر نىَ: أن یجعل له الس کْ ـکَّانُ   ةو الس مـا یسـکنّ بـه، و    السّـفینة.... و س :

ینُ سمی لإزالته حر کِّ ؛ سکون: ثبات هر چیز بعـد از حرکـت   417(راغب، »  المذبوح کةالس(
رود [چرا که منزل گزینی، ثبات بعد از حرکت اسـت،   ر میکا هآن است که در منزل گزینی ب

ـکنَ بـه معنـاي      چون کسی که خانه ندارد تا یافتن خانه، مدام در حرکت و تنقل اسـت]، س
کنَ به مع سکون و آنچه بدان آرام گرفته می شود  ناي آتشی که به آن آرام گرفته میشود... س

شود که به جایی رسیده که حیـات   آرام میش [چرا که وقتی مسافري از دور آتشی ببیند دل
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منـزل بـدون درخواسـت    و زندگی در آنجا جاري است]. سکنی به معناي اسکان دادن در 
شود [چرا کـه   شود که با آن آرام گرفته می اجاره بها است... سکان کشتی به چیزي گفته می

ت]. به چاقو ح اسسکان کشتی باعث آرام گرفتن کشتی و کنترل آن و حرکت در مسیر صحی
ین گفته می   کند]. را از بین برده [و آن را ساکن میشود؛ چرا که حرکت قربانی  سکّ

راغب در تبیین معناي ماده سکن آن را از یک اصل معنایی یعنی سکون بعد از حرکـت  
  دانسته و در تطبیق واژگان این ماده بر این اصل معنایی موفق عمل کرده است.

  
  ارس و راغب در تحلیل اصل معناییمقایسه دیدگاه ابن ف -5

در مقایسه و تحلیل اصل معنایی واحد در مفردات راغب و همچنـین تعـدد معنـایی در    
  توان گفت:   میاللغة معجم مقاییس 

اسـت   %83گیري  برخی از محققان حـدود  ر بسیاري از موارد که بنابر آمارفارس د ابن
معنایی واحـد دانسـته و بقیـه مـوراد را     داراي اصل واژگان را ) 90مقدم و دیگران، (عباسی

داراي دو یا چند اصل معنایی می داند. این درحالی است کـه راغـب تقریبـاً همـه واژگـان      
دانـد و در برخـی از مـوارد کـه      قرآنی را که مورد بررسی قرار داده، داراي اصل واحد مـی 

ایجـاد کنـد تنهـا     تواند بین اصل معنایی واحد و معناي واژه مشتق از یک مـاده پیونـد   نمی
  آورد.   از تعدد اصل معنایی به میان نمی معناي واژه را بیان کرده و سخنی

خلاف بقیـه  لغه ابـن فـارس وجـود دارد کـه او بـر     ال هایی از کتاب معجم مقاییس نمونه
اسـت کـه   د به چند اصل براي یک ریشه لغوي صاحبان لغت، به ویژه راغب اصفهانی، معتق

  ه صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است:در ذیل برخی از آنها ب
  

  بور. واژه 5-1
ـئ و   «گوید:  می» ب و ر«ابن فارس در ماده  ـاك الشَّ الباء و الواو و الراء أصلان: أحدهما هلَ

)؛ وي ایـن مـاده   1/316فارس،  (ابن»  تلاء الشَّئِ و امتحانهُما یشبهِه من تعطُّله و خلُوُه، و الآخرَ اب
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ویـژه راغـب    است، حال آنکه دیگر لغویان و به ي دو اصل معنایی هلاك و امتحان دانستهرا دارا
؛ ابـن  8/285گردانـد (فراهیـدي،    بـازمی » هلاك«اصل معنایی، یعنی  اصفهانی آن را تنها به یک

؛ 4/86منظـور،   ؛ ابـن 19راغـب اصـفهانی،   ؛143همـو،   ؛53م، 1979 زمخشري، ؛6/128سیده، 
البوار فرط الکساد و لما کـان  «گوید:  ) و می1/248؛ قرشی، 1/383ي، صطفوم ؛6/116زبیدي، 

(راغب اصـفهانی،  » فرط الکساد یودي الی الفساد کما قیل کسد حتی فسد عبر بالبوار عن الهلاك
 شـود  مـی  گفتـه  چنانچه ـ انجامند د است و چون شدت کساد به فساد میشدت کسا» بوار«)؛ 19
  .  است شده تعبیر هلاك به بوار از ـ ه فاسد شدآنک تا شد کساد
  

  بغیواژه . 5-2
الباء و الغین و الیاء أصـلان:  « گوید: چنین می» ب غ ي«فارس در تبیین معناي ماده  ابن

و  … إذا طلبتـه   أبغیـه   الشئ  بغیت  أحدهما طلب الشئ، و الثانى جنس من الفساد. فمن الأول
؛ این ماده بر دو )1/271فارس، (ابن »لى فساد...الجرح، إذا ترامى إ  بغى  الأصل الثانى: قولهم
. ه معناي آنکه آن چیز را طلب کردمأبغیه، ب  الشئ  . طلب، همچون: بغیت1اصل دلالت دارد: 

  الجرح؛ یعنی زخم رو به تباهی و فساد رفت.    . جنس فساد، همچون بغى2
تجاوز الاقتصاد فیما  طلب«نویسد:  می این در حالی است که راغب در تبیین معناي این ماده

طلب توأم با تجاوز از حد بـه عبـارت دیگـر:     )؛136 (راغب، ...» یتحرىّ، تجاوزه أم لم یتجاوزه
  روى حال چه عملا تجاوز کند یا نکند.   اراده و قصد تجاوز از حد یا در گذشتن از میانه

یـان اصـل   ست. بـا ایـن ب  کار رفته ا گونه به در معناي طلب افراط» بغی«در نگاه راغب 
رو بـه   گـردد؛ چـرا کـه    به همین اصل واحد معنایی بازمی فارس گزارش کرده دومی که ابن

کند بـه   ت و در مثالی که ابن فارس نقل میگونه اس و تباهی رفتن به دلیل طلب افراط فساد
این معنا خواهد بود که زخم به صورت افراطی طالب ایجاد تباهی در جسم است که البته از 

  اره خواهد بود. باب استع
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  حصدواژه . 5-3
الحـاء و الصـاد و الـدال    « :گویـد  چنین می» ح ص د«ابن فارس در تبیین معناي ماده 

ع الشى رع و    حصـدت   فالأول ء، و الآخر إحکامه. و هما متفاوتان. أصلان: [أحدهما] قطْ الـزّ
دا   غیرهَ صر الأصل و …ح لٌ قولهم الآخَ ب ح  صح رٌّم مأى م ،؛ 2/71(ابـن فـارس،   » مفتول د(

. محکم کاري. این دو اصل متفـاوت [و بلکـه   2. قطع چیزي. 1این ماده بر دو اصل دلالت دارد: 
و غیرهَ  متقابل] هستند. مثال اصل اول: حصدت دا یعنی زارعت یـا ماننـد آن را درو و     الزرّعصح

    مان محکم و پیچیده شده است.محصد به معناي ریس  قطع کردم و مثال اصل دوم: حبلٌ
و منـه   اصل الحصد قطع الـزرع ... «گوید:  حال آنکه راغب در تبیین معناي این ماده می

م السیف ه د صاستعیر: ح ...اءد صو درع ح ،د صح کلّ ذلک منه ة، و شجرو حبل م ،اءد صح  «...
م الستقطع زراعت اس» حصد«)؛ اصل 238(راغب،  ه د صنیز از آن استعاره گرفتـه  یف ... ح
داء..شده است صو درع ح ،د صح همگـی از ایـن اصـل معنـایی       ة، و شجر. حبل م  اءـد صح

  نشأت گرفته [و به معناي ریسمان، زره و درخت بریده و قطع شده است].  
    ـد صح بـه معنـاي    را نکته قابل توجه این است که راغب برخلاف ابـن فـارس حبـل م

داند نه ریسمان محکم و به هم پیچیده، حال آنکـه لغویـان پـیش از     یده شده میریسمان بر
د صح ده با پیچیدن را در این نوع استعمالات به معناي محکم ش راغب و ابن فارس معناي م

؛ ازهـري،  1/503؛ ابن دریـد،  2/468؛ خزاعی، 3/112اند (فراهیدي،  و فتیل کردن دانسته
ائـه  ) که البته این معنا درست بوده و معناي ار2/466وهري، ؛ ج2/452؛ ابن عباد، 4/134

  کند.  شده توسط راغب را ناصواب می
  

  »حصد«دیدگاه مختار در اصل معنایی . 5-3-1
دیدگاه مختار در این مورد آن است که نه ابن فارس در بیان اینکه ایـن مـاده داراي دو   

یک اصل معنایی در این ماده قائـل   اصل معنایی است به صواب رفته و نه راغب با آنکه به
رسـد اصـل معنـایی     نظر مـی  است در تشخیص اصل معنایی آن موفق بوده است؛ چرا که به
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واحد این ماده پیچیدن و محکم کردن است. توضیح مطلـب آنکـه هـر چنـد حصـد بـراي       
زراعت به کار برده شده اما معناي اصلی آن به اعتبار کـاري اسـت کـه بعـد از درو کـردن      

گنـدم توسـط یـک ریسـمان محکـم و      هـاي   دهد و آن هم پیچدن خوشـه  اعت رخ میزر
بندي کردن آن است. در واقع معناي حصد معادل درو کردن نیسـت بلکـه بـه معنـاي      دسته

چند لازمه پیچیدن خوشه با ریسـمان، درو  هاي چیده شده با رسمان است هر پیچدن خوشه
بـه معنـاي   » حصد الزرع«کاز ذهنی اهل لغت کردن و قطع ساقه آنها باشد، اما چون در ارت

اند که اصل معناي حصـد قطـع    ی از آنان همچون راغب بر این شدهقطع و چیدن بوده، برخ
معنایی محکم  کردن است و برخی دیگر همچون ابن فارس علاوه بر این اصل معنایی، اصل

ي مـذکور،   بـر نکتـه  مختار در ایـن مـاده عـلاوه    اند. شاهد اصل معنایی  کردن را نیز افزوده
هاي فراوانی از کاربرد این ماده است که بـه راغـب نیـز بـه برخـی از آنهـا از جملـه         نمونه
د القوم« حص ) اما نتوانسته پیوند اصل معنایی قطع کردن بـا ایـن   238اشاره کرده (راغب، » تَ

دانسـته  کاربرد را کشف کند، و تنها آن را به معناي قوي شدن یک گروه به پشتوانه یکدیگر 
  گردد.  به اصل معنایی محکم کردن بازمی است که در واقع

  
  ثبرواژه . 5-4

الثاء و الباء و الـراء أصـولٌ   «گوید:  چنین می» ث ب ر«ابن فارس در تبیین معناي ماده 
)؛ 1/400فـارس،   (ابـن » … على الشئالمواظبةُ الثانى الهلاك، و الثالث ، ولة: الأول السهوثةثلا

  . مراقبت.  3. هلاکت. 2. سهولت. 1معنایی دلالت دارد: ثبر بر سه اصل 
عنـاي هلاکـت و   )؛ ثبور بـه م 171راغب، (» الثبور الهلاك و الفساد«گوید:  اما راغب می

دعوا هنالـک  «کند:  این معنا دلالت دارند را بیان میهاي قرآنی که بر  فساد است. سپس مثال
و إنِِّـی  «)، همچنـین:  14-13 ،(الفرقان »راً واحداً  و ادعوا ثبُوراً کثَیراًلا تدَعوا الْیوم ثبُو -ثبُوراً

داند اما به پیونـد   ). راغب معناي مثابر را مواظب می102 ،(الإسراء »لَأَظنُُّک یا فرْعونُ مثبْورا
  کند.  آن و اصل معنایی هلاکت اشاره نمیمیان 
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  حجواژه . 5-5
. بعـةالحاء و الجیم أصولٌ أر«گوید:  چنین می» ث ب ر«معناي ماده ابن فارس در تبیین 

ـک... و الأصـل الآخـر:       س فالأول القصد ثم اختُص بهذا الاسمِ القصد إلى البیـت الحـرام للنُّ
ة  جمع هذا إلى الأصل الأول؛ لأن الحج فى السّنَةو هى الحِجَّ لا یکـون  السنة . و قد یمکن أن ی
ـین  ةواحد ةً إلا مرَّ ولَ العم المستدیر ح جاج، و هو العظْ و الأصـل     ... و الأصل الثالث: الح ...
کوصالحَجْحَجـة الرابع:  )؛ ماده حج داراي اصول معانی چهارگانه 31-2/29فارس،  ابن» ( النُّ
گذاري  نوان نام. قصد است و سپس قصد خانه خدا به منظور انجام مناسک به این ع1است: 

به معناي سال، که البته ممکن است این اصل به اصل معنایی نخست باز حِجّـة  .2شده است. 
معنا که در کل سال یـک بـار   شود [به این  حج در سال تنها یک بار انجام می گردد؛ چرا که

جاج بـه معنـاي   3شود].  ه اعتبار این قصد، سال نامیده میشود پس یک سال ب قصد می ح .
  به معناي شک و بازگشت از مواضع.  حجحجة . 4. اي دور چشم .. ستخوان دایرها

گرداند؛ چرا کـه موفـق بـه     ابن فارس اصل معنایی دوم را به اصل معنایی نخست بازمی
  کشف پیوند معنایی بین این دو شده است.   

ـج القصـد للزیـار    « گویـد:  چنین مـی » ح ج ج«بیین معناي ماده راغب در ت ْةأصـل الح ...
ةُ  ـةِ لة ا: الدلاالْحُجَّ ...  أحـد النقیضـین  صـحة المقصـد المسـتقیم الـذي یقتضـی      ، أي:لمبیّنة لِلْمَحَجَّ
ـةُ المْحا )؛ اصـل  219- 218(راغب، »  : أن یطلب کلّ واحد أن یرد الآخر عن حجته و محجتهجَّ

حج قصد زیارت است. حجت به معناي دلالت روشن براي احتجاج است که معناي آن مقصد 
به این معنا است که  جـةضا دارد یکی از طرفین نقیض صحیح باشد... محامستقیمی است که اقت

  هر یک از دو طرف بخواهد و قصد نماید تا حجت و احتجاج طرف مقابل را رد کند.  
داند، اما ابن فارس علاوه بر آنکه بـا اصـل    واحد معنایی حج را قصد زیارت می راغب اصل

قصد دانسته، نـه قصـد   اصل نخست نیز آن را مطلق  معنایی واحد براي این ماده موافق نیست در
کنـد   هایی که خود راغب یاد مـی  تر است؛ چرا که نمونه رسد این معنا صحیح نظر می زیارت، که به

 گردد و نه قصد زیارت.   خدا، به اصل معنایی مطلق قصد بازمیهمگی به جز حج خانه 
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  ژگان تک مصداقنقد دیدگاه ابن فارس در ایجاد اصل معنایی براي وا -6
فارس در هنگام بیان اصول معنایی برخی از واژگان، بـراي واژگـان مشـتق از یـک      ابن

ماده که تنها بر یک مصداق قابل انطباق هستند قائل به اصل معنایی مستقل شـده اسـت. از   
ه برخـی از اعیـان   کنیم. این موارد در تسمی این نوع واژگان به واژگان تک مصداق تعبیر می

سومین اصل ایـن مـاده   » ح س ب«خورد. به عنوان نمونه وي در ماده  چشم می بهخارجی 
سبا«جمع » حسبان«را  سـبان «داند. در این نمونه واژه  به معناي بالش کوچک می» نةحح «

تنها بر یک مصداق قابل انطباق است که در خارج همان بـالش کوچـک اسـت و همچـون     
سب«واژه  باشد و در مـورد  نیست که داراي مصادیق متعدد  از همین ماده» حساب«و » ح

رسد قرار دادن یـک اصـل    کار رود. به نظر می هاي مختلف به ها و مفعول افعال متعدد فاعل
معنایی مستقل براي چنین واژگان تک مصداق به این دلیل است که ابـن فـارس بـه پیونـد     

 ـ  یـن واژگـان از آن مشـتق    اده کـه ا معنایی بین این نوع واژگان و اصل معنایی واحـد آن م
روي گمان برده که خود این واژگان تک معنا کـه غالبـا بـر     شوند پی نبرده است، از این می

دهنـد. در   شوند، به خودي خود یک اصل معنایی را تشکیل می یک عین خارجی تطبیق می
سبا«حالی که در همین مورد مذکور یعنی بالش کوچک را از آن روي حسبانه گوینـد  » نةح

واژه به اصل معنـایی  براي سر گذاشتن یک فرد بر آن کفایت می کند، به این معنا که این  که
  گردد نه آنکه خود، اصل معنایی مستقلی را تشکیل دهد.  کفایت بازمی

گردانـد یـا    میاق را یا به اصل معنایی واحد بازراغب اصفهانی معناي واژگان تک مصد
ق و معناي اصلی ماده موفق نبـود، تنهـا آن واژه را   اگر در یافتن پیوند میان واژه تک مصدا

پردازد تا راه براي دیگـر پژوهشـگران جهـت     و به اصل معنایی یا توجیه آن نمیمعنا کرده 
  یافتن پیوند میان آن واژه و اصل معنایی آن ماده باز باشد.

  
  مقاله تایجن -7

عنـوان نتـایج    ذیـل بـه  توان بـر نکـات    وشتار، میاز مجموعه مطالب ارائه شده در این ن
  پژوهش تأکید نمود:
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  277///   راغب قرآن مفردات و فارس ابن اللغه مقاییس معجم در واژگان معنایی اصل نظریه واکاوي

هاي فهم متون دینی به ویژه قرآن کریم، اطلاع کامل و شامل از لغـت   ترین روش . یکی از مهم1
کـریم   بوده و شناسایی معانی واژگان راهی براي ورود به دروازه متون اسلامی و مهمترین آن قـرآن 

هـاي   ژگان از یک سلسله مبادي و پیش فرضاست. هر یک از اهل لغت براي دستیابی به معانی وا
  وسیله آن بتوانند دریافت و فهم معناي واژگان را تسهیل نمایند. گیرند تا به بنیادین بهره می

ابـن فـارس و مفـردات الفـاظ     اللغـة . در این پژوهش دو فرهنگ مهم معجم مقاییس 2
د از نظریـه اصـل   فارس و راغب هر دو در فرهنگ لغات خـو  القرآن راغب بررسی شد؛ ابن

ها  که یک واژه در همۀ حالات و صیغه اند. اصل معنایی، همان معنایی است معنایی بهره برده
ر، آن معناي اصلی را حفظ می و مشتقّات آن دارا نماید. نظریـه اصـل    بوده و در هنگام تطو

  معنایی با نظریه اشتقاق متفاوت بوده و از نظر رتبه متأخر از آن است.
براى هر ماده، اصول معنایى آن را ذکر کند و مشتقات مختلف آن مـاده را   ابن فارس. 3
اند به اصـل   % دانسته83راوانی که برخی آن را آن اصول برگرداند. ابن فارس در موارد ف به

معنایی واحد قائل شده که به نظر در این موارد موفق به کشف رابطه معنـایی بـین واژگـان    
مشتق از یک ماده گردیده اما در بقیه موارد به دلیل عدم موفقت در کشـف رابطـه معنـایی    

واحد معنایی ناگزیر از ایجاد اصول معنایی شده که گاه تا پنج اصل را  جهت ارجاع به اصل
  براي یک ماده برشمرده است.  

که ابن فارس چند اصل معنایی ایجاد کرده، راغب به اصل معنایی واحد تأکیـد   . در مواردي4
گـان یـک مـاده موفـق بـوده اسـت       دارد و در بسیاري از موارد در کشف پیوند معنایی بین واژ

  در تشخیص اصل معنایی واحد به خطا رفته است.  » حصد«چند در برخی از موارد همچون هر
برخی از موارد دیدگاه راغب با ابن فارس در ارائه اصـل معنـایی واحـد هماهنـگ      . در5

 تر از راغب عمل کـرده اسـت.   ابن فارس در کشف اصل معنایی دقیقنیست و در برخی موارد 
ورت عدم کشف پیوند معنایی میان واژگان یک ماده به جاي خلاف ابن فارس در صراغب، بر

تأسیس و ایجاد اصل معنایی دیگر، تنها به ذکر معناي آن واژه اکتفا کرده و در خصوص اصـل  
  معنایی آن یا ارجاع آن به اصل معنایی مذکور در آن ماده سکوت پیشه کرده است.  

تک مصداق توسط ابـن فـارس   . در این پژوهش ایجاد اصل معنایی در مورد واژگان 6
  شوند مورد نقد قرار گرفته است.  که غالباً بر اعیان خارجی تطبیق می
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